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  چكيده
 شناسي عمق و دامنه بيشتري بـه خـود گرفتـه    عصر حاضر، مباحث مرتبط با معني در

هاي مختلفي را در اين خصوص عرضـه   اين رشته مباحث و نظريه انديشمندانو  است
. علمي مستقل مطرح شـد ويژه معني شناسي به صورت ه و دانش زبانشناسي ب اند كرده

 "في علم الدلالـه "باشد كه با تاليف كتاب از جمله اين دانشمندان احمد مختار عمر مي
اثر مذكور توسط سيد حسين سيدي به زبان  .شناسي پرداخته است هاي معنينظريه به

پژوهش حاضر در صدد است تا با تكيه بـر روش نقـد و   . فارسي برگردانده شده است
. ثر را مورد واكاوي قرار داده و نقـاط ضـعف و قـوت آن را بازشناسـاند    تحليل، اين ا

ترجمه آن پرداخته شده  نقد دراين راستا نخست به بررسي اجمالي متن مبدأ؛ سپس به
دهد؛ اثر حاضر فقط به عنوان يك كتاب كمـك درسـي   نتائج پژوهش نشان مي. است
سـي كـاربردي و ترجمـه اسـتفاده     شناسي، زبانشناتواند براي دروس فقه اللغه، واژهمي

  .گردد؛ اما جامعيت يك كتاب درسي را ندارد
  .زبان عربي، كتاب معني شناسي، احمد مختار عمر، نقد ترجمه: ها كليدواژه

  
  مقدمه.1

 مورد اخير هايسال در كه باشدمي شناسيمعني زبانشناسي، دانش هايبخش از يكي     
-مـي  زبـان  يمطالعـه  به زبانشناسي كه آنجا از .است گرفته قرار خاص زبانشناسان توجه
 بـا  "معنـا  "تعريف  اما. بپردازد معنا يمطالعه به نيز شناسي كه معني رودمي انتظار پردازد
  »واژ «،»تكـواژ  «، »هجـا  «با تعريف زبانشناسان  يكه همه است همراه مشكلاتي همان

  .دارندو اقسام اينها  » زبان  «، » جامع «،» فرهن«
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 فهميـدن  زبـان در  يـك  بـه  سـخنگويان  توانايي شناخت شناسي،معني از اصلي منظور   
 چه دليـل  به كه دريابد بايد زبانشناس و است يكديگر منظورهاي به بردن پي و هاصحبت

 لذا و شده متصور آن براي مفهومي و معني كلمات از ايپاره شنيدن با زبان يك سخنگوي
 جمـلات  از بعضي نيز و خواندمي مهمل و معنيبي را ديگر برخي و داندمي با معني آن را

 كنـد مـي  رد معنـي بي جملات عنوان به را ديگر بعضي و پذيردمي را فهميده، خود همزبان
 ) 1933( بلومفيلـد ) 197: 1383بـاقري،  .(از آنها را نشنيده باشـد  هيچ يك قبلاً اگر حتي
 از و پاسخي كندمي ادا را سخني گوينده كه موقعيتي«از  عبارت را زباني صورت يك معني

  )97: 1389ضياء حسيني، (داندمي» شودمي باعث سخن آن كه شنونده
هـايي دسـت   ي زبان به آگـاهي  ي معني از هنگامي شروع شد كه بشر درباره بررسي درباره

نهاني از معني هاي پ ابهام الفاظ و جملات، لايه يافت و دريافت كه به رغم ظاهر روشن و بي
 .بايست به آنها توجه كند و لا به لاي عبارت آنها را استنباط كند وجود دارد كه مخاطب مي

از جمله ملل قديمي هستند كـه در ايـن زمينـه    و علماي اسلامي ها رومي، يونانيها، هنديها
  .اند توجهي را انجام داده جالباقدامات 
در مفهوم اصطلاحات قديم رخ داده است و ابعاد خاصي  بسياريتحول  ،ي معاصر در دوره

هاي اوليه خارج و دامنـه بحـث در آن گسـترش يافتـه     را به خود گرفته كه از آن پژوهش
جزء همان اصـطلاحاتي اسـت كـه مفـاهيم آن در دوران معاصـر      » دلالت«اصطلاح . است

 شود و نيز بـا  مل ميمختلفي از زندگي مردم را شا هاي عرصهمتبلور شده و پژوهش در آن 
شناسي، منطق و علـوم ارتباطـات و غيـره     شناسي، جامعه علوم مختلف بشري از قبيل روان

شناسي به عنوان پايه و اسـاس چنـدين    اين تصويري كه در آن معني. تداخل پيداكرده است
هاي تخصصي زبان اسـت و بـه گفتـه مختـار عمـر      ي پژوهش علم جديد واقع شده، نتيجه

هاي خاص پژوهشي و بـه دسـت    شناسي به مفهوم علمي و به شيوه ياي معنيبررسي قضا«
: 1982مختـار عمـر،   . (»شناسي نوين اسـت  ي مطالعات زبان زبان شناسان متخصص، ثمره

22.(  
شـود وي   گفتـه مـي  . را انجـام داد ميشل بريال اولين پژوهش علمي معاصر پيرامون معني، 

اسـت كـه صـرفنظر از    ي است و اولين كسـي  شناسي به معناي متعارف امروز مؤسس معني
وضـع اصـطلاح   . ها بـه بررسـي خـود معنـي پرداخـت     بررسي تحولات معني در طي سال

او در تعيـين موضـوع   . انـد  هـاي زبـاني را بـه او نسـبت داده    بـراي پـژوهش  »  سمنتيك«
خـود   شك از تلاشها و مطالعات زبان شناسان پيش از شناسي و وضع اصطلاح آن بي معني
يي بر اين عقيده هستند كه فضيلت ميشل بريال در اين است كه وي  اما عده. برده است بهره
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تاليف كرده است » شناسي كوششي در معني«شناسي با عنوان  كتاب مستقلي را در باب معني
شناسي سخن گفته و روش جديدي را در بررسي معني ابـداع   و در آن از اهميت علم معني

  ) 245: 1997؛ سعران، 104: 1986المسدي، . (است كرده
ي آن بـا   معني و رابطـه  متعلق بههاي انديشه در پژوهشاما نكته حائز اهميت آن است كه 

 مسلمانهستند كه علماي قديم  موضوعاتيمجاز و حقيقت، و غيره  ،تضمين، شتقاقاالفاظ، 
ي زبان عربـي بـاز   دليل آن هم عمدتاً به غنا. ها به آنها اهتمام ورزيده بودندقبل از اروپائي

هـا و القـاءات مختلفـي اسـت و در     چون هر لفظي در زبان عربـي داراي تـداعي  . گردد مي
بـه اتفـاق    همـه  زبان شناسان معاصـر . رود هاي مختلف با معاني متفاوتي به كار ميتركيب

هاي نوين زبـاني در اواخـر   معتقدند كه پژوهشهاي معنايي نزد اروپائيان به صورت پژوهش
-ها نزد عرب، پـژوهش اما غالب اين پژوهش )23: 1990ابوناضر، (.دهم آغاز شدقرن نوز

هاي آن به تفصيل  قرنها پيش در بسياري از جنبه زبانشناسان اسلاميهاي قديمي هستند كه 
يي كه حتي امروزه زبانشناسان معاصر نيز در برخي از آن  اند، بگونه سخن گفته و بحث كرده

هـاي نـوين معنـايي     اند و نظرياتي كه امروزه به عنوان نظريه يدهنرس آنهابه پاي  موضوعات
-نمطرح شـده بـود، و زبـا    مسلمانكنند، برخي از آنها قرنها پيش توسط علماي  مطرح مي

اند و يا گاهي بـه علـت عـدم شـناخت ميـراث       به تكرار آنها پرداخته اًشناسان معاصر عين
كردند كه خود براي اولين بار است كه بـه ذكـر و طـرح آنهـا      فرهنگي گذشتگان تصور مي

شناسي عمق و دامنه  اما در هر صورت در عصر حاضر، مباحث مرتبط با معني. پرداختند مي
هاي مختلفي را در اين خصوص  ث و نظريهبيشتري به خود گرفته و علماي اين رشته مباح

و آن چه كـه   ا دار استي آن چه كه در زبان معن اند و بطور كل پژوهش درباره عرضه كرده
ي حاصل آن است  گيرد كه نتيجه ي علماي معاصر نشأت مي از انديشه اغلبفاقد معناست، 

توان معياري قطعي كه تعيين كامل و مطلق معناي جمله امري دشوار است و محال است كه ب
زيرا طبيعت و ماهيت زبان بـه سـمت تحـول و    . و ثابت براي تعيين معناي جمله اتخاذ كرد
احمـد مختـار   ).  46: 1388زاده، حـاجي ( پذيرد تجدد، گرايش دارد و منطق تجويز را نمي

وي در ايـن زمينـه   . آيـد شناسي در مصر به شمار ميمعني عمر از دانشمندان معاصر حوزه
تـرين كتـاب وي در   مشـهورترين و جـامع   "في علم الدلاله "كتاب . فات متعددي داردتالي

اثر مذكور با رويكرد پرداخت به معنـا در قـاهره منتشـر شـد و در     . حوزه مورد نظر است
توسط سيد حسين سيدي استاد دانشـگاه فردوسـي مشـهد بـه زبـان فارسـي       ) 1385(سال

ن اثر و بويژه ترجمه آن را مورد نقد و كنكاش كوشد ايبرگردانده شد كه پژوهش حاضر مي
شود، ايـراد  آنچه از نقد در نظر اول به ذهن متبادر مي البته بايد در نظر داشت كه. قرار دهد
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-و اشكال گرفتن از يك كار يا اثر علمي و هنري است، اما در واقع نقد نـه ايـراد و خـرده   
جش ميزان اعتبار علمي يك اثر اسـت  تراشي، بلكه علم ارزيابي و سنگيري است نه اشكال
شناسي  روش«هاي علمي، قواعد و اصول خاص خود را دارد كه به آن  كه مانند ساير رشته

هاي علمي، هنري و ادبي وجود دارد و بـا   امروزه نقد در تمامي عرصه .شود گفته مي» نقد 
نند نقد از ديدگاه شود، ما هاي مختلف به آن نگريسته ميپيشرفت روزافزون علوم از ديدگاه

مدرنيسم، پست مدرنيسم و غيره، لذا آگاهي از اصول نقد علاوه بر اينكه به مـا    هرمنوتيك،
هاي غيراصولي و بعضاً به دور از اخلاق علمي دربـاره آثـار    گيري كند تا از خرده كمك مي

ه آثار شود كه به ديدي كارشناسانه مسلح شويم، آنگاه دربار ديگران برحذر باشيم سبب مي
تـوان   مند اسـت كـه مـي    ديگران قضاوت كنيم و اميدوار باشيم كه با انتقاد اصولي و ضابطه

هـاي جديـدي بـه روي علـم و تحقيـق       زمينه توسعه علمي جامعه را فراهم آورد و روزنه
اثـر مـذكور و سـپس    كوشـد   با توجه به چنين رويكردي است كه مقاله حاضر مـي . گشود

  .مورد بررسي قرار دهدي و محتوايي ترجمه آن را از جنبه شكل
  
  معرفي كلي اثر.2

ترين نكات مورد بحـث در   با هدف معرفي اجمالي مهم )معني شناسي( "علم الدلاله"كتاب 
صفحه به رشـتة   297و  چهار بخشدر  احمد مختار عمرشناسي است كه آن را  دانش معني

ترين نكـات مـورد بحـث در     معرفي اجمالي مهم كتاب مذكورهدف . تحرير در آورده است
سازي اين مباحث بوده كه با اشراف نويسنده بر مباحـث جديـد   و بوميشناسي  دانش معني

  .اين كار تاحدي ميسر شده است
. كند شناسي و همچنين رويكردهاي نو در اين حوزه را معرفي مي ّ مباني معني اين كتاب اهم

هاي معنايي  غربيان در زمينة معني، از افلاطون گرفته تا نظريهدر اين كتاب استفاده از آراي 
نيـز آراي برخـي علمـاي    و غيره در قرن بيستم و نزديك بـه آن و   فيلموربلومفيلد، فرث، 

از  .پرداختـه شـده اسـت   اسلامي از سيبويه و ابن جني گرفته تا سيوطي و تفتازاني و غيره 
هـاي  ديد و قديم در باب معنا با حـذف بحـث  هاي بارز اين كتاب، تلفيق نظريات جويژگي

  . در واقع نويسنده ميان مباحث جديد و قديم پلي زده است. باشدتكراري مي
  :پردازدكتاب در قالب چهار بخش به مباحث زير مي

هاي معناشناسي، نگرش در بخش اول كتاب، نويسنده در پنج فصل به مباحث كلي در قالب
  .پردازدمعنا و سنجش معنا مي تاريخي، واحد معنايي، انواع
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هاي جديد هاي معني شناسي نوين و نظريهبخش دوم را مؤلف به ماهيت دلالت در پژوهش
شناسي از قبيل نظريه ارجاعي و تصوري، نظريـه رفتـارگرايي، نظريـه بافـت، نظريـه      معني
  .هاي معنايي، نظريه تحليلي و رويكردهاي ديگر اختصاص داده استحوزه

دد معنايي در قالب مباحث انواع روابط معنايي از قبيل اشتراك لفظـي، اضـداد،   مشكلات تع
باشد كه نويسنده ديدگاه قدما و زبانشناسان معاصـر را  ترادف، مباحث بخش سوم كتاب مي

  .با هم تلفيق و مقايسه نموده است
در ترجمه در بخش پاياني با عنوان بررسي تاريخي تطبيقي به تغيير معنا و مشكلات دلالت 

  .به تفصيل پرداخته شده است
همان طور كه اشاره شد ترجمه اين اثر توسط دكتر سيد حسين سيدي، عضو هيات علمـي  

صفحه صورت گرفته و ويراستاري آن توسط دكتـر رضـا    224دانشگاه فردوسي مشهد در 
  .زمرديان و دكتر علي منتظمي انجام شده است

  نامه و آثار احمد مختار عمرزندگي
در سال . آيدشناسي در مصر به شمار ميمعني احمد مختار عمر از دانشمندان معاصر حوزه

پس از حفظ قرآن به دانشگاه الأزهر و سپس به دار العلـوم راه  . در قاهره متولد شد 1933
يافت و پس از اخذ مدرك كارشناسي در رشته زبان شناسي در مقطع كارشناسي ارشـد بـا   

فارابي كه موضوع پايـان نامـه وي بـود و بعـدها توسـط       "الأدب " تحقيق پيرامون ديوان
جلد به چاپ رسيد، فارغ التحصيل شد سـپس   5انتشارات مجمع اللغه العربيه در قاهره در 

-او به عنوان اسـتاد در دانشـكده  . ي دكتراي دانشگاه كمبريج شددر همان رشته وارد دوره
شگاه كويت و دانشكده دار العلوم دانشگاه قاهره و الأداب دان) ليبي(هاي التربيه در طرابلس
  .مشغول به تدريس شد

شناسي بود اما اين امر مـانع از آن  هر چند رشته تخصصي احمد مختار عمر در زمينه معني
هـاي مختلـف زبـان و ادبيـات     وي در حوزه. هاي ديگر طبع آزمايي نكندنشد كه در رشته

پيشگامي او را در زمينه مباحث زبان عربي اثبات سه اثر زير . عربي صاحب اثر و نظر بود
  :كندمي

 .ترين كتاب در حوزه مورد نظر استكه مشهورترين و جامع "في علم الدلاله "كتاب 
ها در زمينه مباحـث  كه روش او در اين كتاب "اللغه و النوع "و  "اللغه و اللون "در كتاب 

 .علم زبان شناسي بي سابقه بوده است
كه در زمينه انطباق مباحث قديم و جديد در حـوزه معجـم    "عه المعجم العربيصنا "كتاب 

رويكرد پژوهشي اين مؤلف در زمينه موضوعات زيـر   .آيدنويسي اثري ارزنده به شمار مي
  :است
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هـاي آواشناسـي، صـرف، نحـو،     شناسان عرب در زمينهترين دستاوردهاي زبانتعريف مهم
 .شناسيمعجم نويسي و معني

 "الأدب "درباره متون زبان شناسي ارزشمند كه در ايـن زمينـه بـه تحقيـق ديـوان       تحقيق
 .پرداخته است "المنجد في اللغه "فارابي و كتاب 

هايش از انگليسـي بـه عربـي يـا     پرداختن به مباحث جديد در زبانشناسي از طريق ترجمه
 .تاليفاتي كه مشتمل بر مباحث قديم و جديد در اين زمينه است

ها مثل فرهنگ موضوعي الفاظ قرآن كريم و قراءتها، معجـم المكنـز الكبيـر،    فرهنگ تاليف
 .معجم الصواب اللغوي، معجم الفاظ الحضاره في القرآن الكريم و صناعه المعجم الحديث

المعجـم الأساسـي و   : مثـل . ها نيز مشاركت داشته اسـت او همچنين در تاليف برخي معجم
 .معجم القراءات القرآنيه

العربيـه   "هـاي  توان به كتابها كه در اين زمينه مييح انحرافات زباني رايج در رسانهتصح
 .اشاره كرد "أخطاء اللغه العربيه المعاصره عند الكتاب و الإذاعيين "و  "الصحيحه

النحـو  : مثـل : هـاي صـحيح  هايي در تسهيل قواعد زبان عربي و معرفـي روش تاليف كتاب
 .يه و القواعد النحويهالأساسي، التدريبات اللغو

حاشيه نويسي براي برخي كتب قديم مانند حاشيه او بر سه جزء كتاب معجم تاج العـروس  
 .زبيدي و كتاب الموضح في التجويد عبد الوهاب قرطبي

  :آثار مؤلف در زمينه علوم قرآني
كاري را در هشت جزء با هم "معجم القراءات القرآنيه "در اين زمينه كتاب : قراءات قرآني

سپس كتاب المعجم الموسوعي لألفـاظ  . دكتر عبد العال سالم به رشته تحرير در آورده است
 .تاليف كرده است 2002القرآن الكريم و قراءاته  را در سال 

لغه القـرآن، دراسـات لغويـه فـي     : آثار ارزشمند مؤلف در اين زمينه عبارتند از: زبان قرآن
دراسه في البنيه و الدلاله، الاشتراك و التضـاد  ...  الحسنيالقرآن الكريم و قراءاته، اسماء االله

 .دراسـه احصـائيه و نيـز كتـاب ألفـاظ الحضـاره فـي القـرآن الكـريم         .. في القرآن الكريم
http://shamela.ws/index.php/author)( 

  
  تحليل ابعاد شكلي اثر.3

 از و خوانندگان دانشجويان سلائق و روحي خصوصيات به توجه با كتاب ظاهري جذابيت
  .است مؤثر يادگيري امر در برانگيزانندگي جهت از و است برخوردار خاصي اهميت
 است ساختمان يك بيروني نماي مانند كتاب جلد زيرا است؛ مهم موارد از كتاب جلد نوع
-كتـاب  جلد جنس و نوع كيفيت .است آن جلد ديدن كتاب با خواننده برخورد نخستين و
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 بـا  كـه  صـورتي  در  آنهـا  جلد بودن رنگ خوش و طرح خوش و دانشگاهي درسي هاي
 آن محتـواي  و كتـاب  بـا  خواننـده  عاطفي همسويي ساز زمينه باشد، همراه طرح سادگي
  .شود مي كتاب عطف و جلد پشت جلد، روي طرح شامل كتاب جلد طراحي  .شد خواهد

صفحه توسط انتشارات دانشـگاه   224حاضر به صورت تك جلدي در قطع وزيري در اثر 
 طرح روي جلد رسدبه نظر مي. فردوسي مشهد در تيراژ هزار نسخه به چاپ رسيده است

اي بهتر بود طرح روي جلد بـه گونـه  . ندارد) معناشناسي(آن ارتباط چنداني با عنوان كتاب
  .كردبه معنا اشاره ميشد كه به ژرفاي متعلق انتخاب مي

دليل صفحات خالي در اين اثـر  صفحه آرايي و قالب بندي صفحات به ويژه قرار گرفتن بي
در صورتي كه بايـد در نظـر   . موجب گشته كتاب از ساختار زيبا و جذابي برخوردار نباشد

 ويراستار مشورت با گرافيست.است ساختمان طراحي به شبيه كتاب آرايي صفحه« داشت
 كـه   فصـل  هر آغاز در كه كند مي مشخص بندي فصل و كتاب مطالب فهرست در لوتأم

 وارد كـه  كند احساس آن ديدن با خواننده تا بسازد دري و درگاه چه  است اتاقي همچون
  .)82: 1377انوري، (» است شده جديدي فضاي

ظرافـت و نفاسـت در جـاي    . از مسائل صوري توجه به صحت چاپ اثر استيكي ديگر 
مطبوع و غالباً مستحب است؛ آنچـه در درجـه اول واجـب اسـت بـرآوردن حـداقل        خود

توان ايراد گرفت كه صفحات بر هـم سـايه    به مصالح چاپ وقتي مي. انتظارات معقول است
بيندازد يا فرضاً مركب محو، يا حروف ساييده يا اندازه حروف نامتناسـب بـا مـتن، خيلـي     

صحافي كتـاب  . كه در اثر حاضر چنين ايرادي مشاهده نمي شود درشت يا خيلي ريز باشد
از ديگر محاسن اين اثر، انگشت شمار بودن اغلاط چاپي آن . نيز خوب و بدون ايراد است

امـا در اثـر   . شـود هـا ايـن مـوارد بـه وفـور ديـده مـي       است كه متاسفانه در برخي كتاب
  :شودهايي اشاره ميجز چندين مورد مشاهده نشد كه به نمونه) ترجمه(حاضر
ـ ص ) كتاب شامل دوازده فصل اول است(  34ـ  ص ) هايي بسيارينكته( 27ص :  مثال
  )بست به جاي است( 77

. نمايدطبيعت برگردان از زباني به زبان ديگر، اقتضاي ويراستاري دقيق ادبي و علمي را مي
يش ادبـي و تخصصـي   اثر حاضر نيز با توجه به تخصصي بودن موضوع آن، نيازمنـد ويـرا  

اين اثر علي رغم اينكه توسط دو تن از متخصصين و اهل فن زبانشناسي ويراستاري . است
يابي واژگان تخصصي شود كه معادلعلمي گرديده است، با اين وجود موارد زيادي ديده مي

هاي آن در بخش گزارش ارزيابي ترجمه بيان خواهد مثال.(به درستي صورت نگرفته است
  ).شد
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، نثر يك اثر اعم از ترجمه يا تأليف است كـه حتمـاً بايـد    صوري از مسائل مهم ديگر يكي
 به متن رسايي .هاي يك اثر استسلامت نحو و نثر از نخستين بايستني. شيوا و رسا باشد

 مباحث فراخور و پاكيزه انشايي با بودن، مفهوم عين در كتاب محتواي «كه است آن معناي
( »شـود  تـدوين  و تهيـه  مربـوط  زمينـة  خاصِ تعبيرهاي و اصطلاحات به آراسته و علمي

  ) 19: 1382كاردان، 
 مستلزم امر اين .باشد برخوردار معنايي انسجام از كتاب نثر يعني متن بودن روان همچنين،

 و بنـد  يك هايجمله ميان ودوم، شود نشانده خود جاي در سخن اجزاء ابتدا كه است آن
 .گردد برقرار ارتباط و پيوند قسمت يك بندهاي ميان نيز

دسـت  به طور كلي ترجمه اثر يك توان گفتدر خصوص رواني و رسايي اثرحاضر نيز مي 
هـا روان و رسـا   نيست؛ هر چند در  برخي از فصول مانند فصل اول از بخش اول، ترجمـه 

و هـاي ديگـر از روانـي    بوده و اشكالات موجود در ترجمه انگشت شمار است؛ اما فصـل 
خـورد واز  ها بـه چشـم مـي   بويژه رسايي لازم برخوردار نبوده و ابهامات زيادي در جمله
هـا بـا   بسياري از موارد ترجمه اصطلاحات خاص معني شناسي نيز استفاده نشده است؛ در

متن اصلي ناسازگار بوده و مقصود نويسنده به درستي استنباط نشده است كه به دليل عـدم  
  .هاي نادرست دو چندان شده استابهامات و ترجمه ويراستاري ادبي اين

 زبـاني  هايشاخص يكي از، متن دستوري ساختار كيفيت و نگارشي قواعد رعايت ميزان
 يكدسـتي رسـم   اسـت  لازم. شودمي مربوط نيز كتاب ادبي ويراستار به به نحوي كه است
 در فارسـي  ادب و زبـان  فرهنگسـتان  مصـوب  فارسي خط دستور رعايت ميزان و الخط

 .شود رعايت نثركتاب
در اثر حاضر قواعد عمومي نگارش چندان رعايت نشده كه در اين ارتباط موارد زير بيـان  

  :شودمي
 عدم استفاده از علائم سجاوندي مناسب در بسياري از موارد

 .ميان برخي جملات وابسته به هم) ،(قرار نگرفتن كاما
همان مفهوم معنايي ] ،[اين توهم كه مفهوم معنايي كه بلومفيلد به آن حمله كرده است: مانند 

  ...است كه 
اما بلومفيلد معتقد است براي اين كه تعريف دقيقي از معنا در رابطه با هر سـاخت در زبـان   

  .ناگزير بايد علم دقيقي از هر چيز در جهان گوينده داشته باشيم] ،[ارائه دهيم
آن ] ،[چه دلالت دارد بر اين كه بلومفيلد به طور مطلق معنا را مورد حمله قرار نداده استآن

  .اي به نام رفتارگرايي بررسي معنا ارائه نموده استاست كه وي روش يا نظريه
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 استفاده نكردن از كاما در مواقع لزوم
  .رويكرد عربها متنوع گشت] ،[بعد از اين: مانند

 در جايگاه مناسب) ؛(كاما عدم استفاده از نقطه
ريچـاردز و آلفـرد   ] ،[هـايي چـون اوگـدن   معناشناسي در خـلال ايـن دوره بـا نـام    : مانند

كورزبسكي مرتبط است و آن را به مسيري بردند كه به طور كامل با خط سيرفلسفي منطبق 
  .هر چند كه جدايي و قطع ارتباط كامل محقق نگشت] ؛[نبود

 .اي به جاي اصطلاحات ادبيرهكاربرد برخي اصطلاحات محاو
  ...به اين خاطر، به خاطر اين كه، در رابطه با: مانند

استفاده ازجملاتي كه از رواني و رسايي لازم برخوردار نبوده و داراي وضوح معنـايي نيـز   
 .باشندنمي
در رابطه با درجه حرارت، وضع معيار سنجش، پـس از تعيـين درجـه حـرارت يـا      : مانند

  .ه با هر كلمه به شكل زير ممكن استسردي در رابط
 .استفاده مكرر از يك واژه در يك جمله

، از قاعـده ارسـطويي   تعريـف اما تفاوت اين روش با نظريه تحليلي اين است كه در : مانند
را در جنسـي قـرار    تعريـف  داند كه كلمه قابلمي تعريفيدقيق را  تعريفكند كه پيروي مي

  ...دهدمي
 )خورداين مورد به وفور در اثر به چشم مي.(و فعل پشت سر هماستفاده مكرر از د

هاي تشكيل دهنـده  اين روش به نظريه تحليلي نزديك است كه در پي حصر ويژگي: مانند
  .باشدمي، دهندتشكيل ميهايي كه محتواي كلمه را يا مجموعه مولفه

 عدم كاربرد صحيح برخي اسامي لاتين
  )firth(ورث به جاي فرث: مانند

  بلومفيد به جاي بلومفيلد
  .لانيز به جاي لاينز

  
 تحليل ابعاد محتوايي اثر.4

هاي مـرتبط بـا    هاي پنهان و زيرين پديده كند تا لايه به محقق كمك مي ي اثرتحليل محتوا
گيـرد،   موضوعِ پژوهش را بدست آورده، به اهدافي كه پژوهش در راسـتاي آن انجـام مـي   

 ) 95: 1370طالقاني، .(نزديك شود
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 آن از تـوان  مي كه است نوشته در ساختار گونه دو تابع نوشته طريق از ارتباط چگونگي
 روابـط  دروني ساختار از غرض .كرد ياد بيروني ساختار و دروني ساختار هاي نام با دو

 .كنـد خواندن مـي  قابل را آن و بخشد مي هويت را نوشته كه است عناصري و اجزاء ميان
 بندها، جملات، عبارات، كلمات، درست تركيب طريق از بايست م نوشته يك منظور، بدين
 اثـري  عنـوان  بـه  كـه  آورد پديـد  را واحـدي  "كل" آن، جز و تصويري، تدابير ها، فصل

  .باشد برخوردار مندهدف و دار سازمان ساختاري از ديگر مشابه آثار از ممتاز و مشخص
  
  نقد درون ساختاري 4-1
  نظم منطقي و انسجام كلي اثر 4-1-1

هاي طبع و دست بشر بايد ساختمان منطقي معقـول   ها و آفريدهكتاب نيز مانند ساير فعاليت
  .داشته باشد يعني سازواري و انسجام منطقي دروني

توان گفت كه مطالب آن تا حد زيادي پراكنده و بـدون انسـجام   در خصوص اثر حاضر مي
. گاهي گذرا به فهرست تفصيلي مطالب به سهولت قابل استنباط استاست كه اين مساله با ن

فهرست تفصيلي اثر كه مطالب هر فصل را به صورت خيلي جزئـي و ريـز و بـدون دسـته     
بندي منطقي، فهرست بندي كرده موجب شده كه به خواننده چنين القـا شـود كـه در مـتن     

گسيخته از عناوين فصـل بـه نظـر     كتاب، مطالب ارتباط چنداني با هم نداشته و گاه مطالب
  . ها به وضوح قابل مشاهده استرسند اين پراكندگي بويژه در ميان برخي فصلمي

براي نمونه مطالب مندرج در بخش اول كه اختصـاص بـه كليـات دارد و بخـش دوم كـه      
پـس از  . اختصاص به رويكردهاي بررسي معنا دارد، از نظم مناسب منطقي برخوردار است

تر بود مولف وارد موضوع اصلي رشته شود و دو بخش رسد شايستهها به نظر مياين بخش
را به معناشناسي واژگاني و معناشناسي جمله  اختصاص دهد و در اين دو بخش به بررسي 

  .تفصيلي معناشناسي از ديدگاه قدما و معناشناسان معاصر بپردازد
يخي اختصاص دارد، مطالـب بـدون   براي نمونه در فصل دوم از بخش اول كه به نگرش تار

شناسي از گذشته تا حال به انسجام و نظم منطقي مطرح شده و سير تاريخي مطالعات معني
رسد بررسي ايـن سـير تـاريخي بـا توجـه بـه       به نظر مي. صورت روشن ارايه نشده است

هاي صاحبان مكاتب مختلف معنايي بويژه مكتب ساختارگرايي و مكتـب گشـتاري   ديدگاه
  .دوره معاصر، نظم و انسجام بيشتري به بحث بدهددر 

ها، مباحث مربوط بـه بخـش   نمونه ديگري از عدم انسجام و نظم منطقي اثر در درون فصل
باشد كه به اين بخش، شـش فصـل اختصـاص داده    دوم يعني رويكردهاي بررسي معنا مي
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صل ششم به بررسـي  ترين رويكردها، به تفصيل بيان شده و فشده كه در پنج فصل اول مهم
رويكردهاي ديگر پرداخته اما در اين فصل كه مطالب آن در دو صفحه تنظيم شده، بسياري 

  .از رويكردهاي مهم مورد غفلت واقع شده است
مترجم تدوين و تبويب مـتن   البته با توجه به اين كه اين اثر، ترجمه است مي توان گفت كه

  .اصلي را رعايت كرده است
  
  بررسي منابع اثر  4-1-2

بـوده و منـابع   بايد زودياب و معقول هر اثر هاي ها يا يادداشتو پانويس سيستم ارجاعات
  .استفاده شده در يك اثر علمي بايد از اعتبار كافي برخوردار باشد

توان گفت كه عمده منابع انگليسـي و  منـابع   درخصوص اعتبار منابع به كار رفته در اثر مي
بعي دست اول ومعتبر هستند كه البته منابع دست دوم نيز كه بيشـتر بـراي تبيـين    عربي، منا

  .شوندموضوعات بحث استفاده شده است، جزو منابع معتبر و جديد محسوب مي
شود، اما مؤلف تا حد رسد با توجه به اين كه اثر تا حدودي، قديمي محسوب ميبه نظر مي

  .ه كتاب را تاليف كرده، استفاده نموده استزيادي از منابع جديد موجود در زماني ك
در تحقيق و پژوهش، شايد موضوعي بـي اهميـت و   ) ارجاع(موضوع شيوه آدرس دهياما 

جزيي به شمار آيد، اما اهل مطالعه و تحقيق، پيوسته با آن روبرو هستند و محافـل علمـي   
  .درچگونگي اعمال آن اختلاف نظر دارند

اثر حاضر از جهت توجه به اصول منبع دهي علمـي، تـا حـد    كيفيت استنادات و ارجاعات 
چرا  .دست نيستندشود كه استنادها يكشود؛ اما گاهي مشاهده ميزيادي خوب ارزيابي مي

  :كه روش ارجاع مولف به شكل زير است
  .، شماره صفحه)اعم از كتاب يا مقاله(اسم اثر

بـراي مثـال در   . جاع داده اسـت در صورتي كه مشاهده مي شود گاهي به اسم مؤلف نيز ار
و مواردي   83ابن درستويه، ص : 159يا در صفحه  116أولمان، ص : 149پاورقي صفحه 

  .از اين قبيل
شود، گاهي شود كه مؤلف در ارجاع به منبعي كه بلافاصله تكرار ميدر مواردي نيز ديده مي

  : مثال. كنداستفاده مي "همان"كند و گاهي نيز از لفظ خود منبع را ذكر مي
 New Trends in Linnguistics, pp.124-124 .4 )30-29( پاورقي ص

  2ص   The Principls of Semantics ,. 124همان، ص . 1
  .2همان، ص . 2
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  )93(ص 
Semantics, lyons, 1/290. 

Semantics, lyons,1/290. Semantic Field,pp.22,30  
  . در صورتي كه در چنين مواردي، بايد منبع كامل نوشته شود و از لفظ همان استفاده نشود

اما نكته شايان ذكر آن است كه مؤلف در همه استنادهايش جانب امانـت را رعايـت كـرده    
  .ومترجم نيز تغييري در شيوه استنادها ايجاد نكرده و به اصل كتاب پايبند بوده است

  
  ي اثرتحليل و بررس 4-1-3

 تـرين مهـم  .شـود مـي  تأمين آن محتواي در نهفته مفاهيم طريق كتابي از هر اصلي اهداف
 مبادرت آن به رشته هر متخصصان بايد كه است آن محتوايي ارزيابي كتاب، هر نقد بخش
  .ورزند

هاي مختلـف  در اثر مورد نظر، مولف به تجزيه و تحليل نسبتا مناسب مطالب و بيان ديدگاه
هـا عمـدتا تلفيـق ميـان نظـرات زبانشناسـان پيشـين عـرب و         اين ديدگاه. استپرداخته 

نويسـنده تـلاش دارد اصـالت را در    . باشـد زبانشناسان معاصر اعم از غربي و عربـي مـي  
هاي معناشناختي حفظ كند و به نوعي پيشگامي زبانشناسان اسلامي را در پرداختن پژوهش
، هـاي ديگـر  و ديـدگاه  از منـابع  مولف  وه استفادهنح .هاي معناشناسي اثبات نمايدبه بحث

ها را در مورد موضوع خاصي ها و محاسن ديدگاهوي ابتدا ويژگي. انتقادي و آگاهانه است
نكته . كندها را يادآوري ميمطرح كرده و سپس ايرادات و اشكالات موجود در اين ديدگاه

ها و بيان محاسن و معايـب آنهـا،   قابل ذكر آن است آن است كه در تجزيه و تحليل ديدگاه
نويسنده كاملا جانب بي طرفي علمي را رعايت كرده است؛ اما چنان كه پيشتر نيـز اشـاره   

ها نويسنده از چارچوب و دسته بندي مشخصـي پيـروي نكـرده و    ديدگاهشد در ارايه اين 
وهش اثـر حاضـر، يـك پـژ    با توجه به اين كـه  و .مطالب را به صورت پراكنده آورده است

بـا وجـود   . شودباشد، نوآوري خاصي در آن مشاهده نميتوصيفي درباره معني شناسي مي
اي كه ميان نظرات قديم و جديـد  آن كه نظريه علمي جديدي در آن مطرح نشده اما مقايسه

دهـد كـه   انجام داده است، خلاقيت خاص مؤلف را در طرح مباحث معني شناسي نشان مي
هـا ناميـده   چه كه امروزه علوم انساني غربي مطلب است كه آن نتيجه آن اثبات ضمني اين

انـد،  شود، دستاورد غربيها نيست، بلكه كساني كه در ايجاد و توسعه اين علوم سهيم بودهمي
هـاي  تـوان نظريـه  چه بسا مي. به سوابق تمدني مختلفي بويژه تمدن اسلامي منتسب هستند
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هـا و مطالعـات موجـود در    شود، با پژوهشده ميها خواندقيق كنوني را كه دستاورد غربي
  .تمدن اسلامي تطبيق داد

هـاي امـروزي،   تاليف شده، نسبت به پـژوهش  1985با توجه به اين كه اثر حاضر در سال 
هـا و  شناسي شاهد پيشرفتچرا كه تا به امروز، دانش معني. شوداثري قديمي محسوب مي

اگر چه مؤلف . جديدي در آن مطرح شده است هايتحولات زيادي بوده و مباحث و نظريه
ها و رويكردهاي موجود در علم معني شناسي زده اسـت؛  اثر، گريزي به بنيانگذاران نظريه

هـاي موجـود در ايـن    اما مقايسه اطلاعات ارايه شده در اين كتاب، باجديدترين پيشـرفت 
-وي نيازهاي روز نميشود كه اثر مورد نظر، پاسخگدانش، ما را به اين مطلب رهنمون مي

  .باشد
توان گفت محتواي كتاب كاملا با عنوان آن در خصوص ميزان انطباق و جامعيت اثر نيز مي

كليه موضوعات مطرح شده در كتاب، درباره دانش معني شناسي بوده و بـي  . مطابقت دارد
  .باشدارتباط با آن نمي

. ها تناسب داردا عناوين بخشموضوعاتي كه در فهرست اثر مطرح شده نيز تا حد زيادي ب
بخش اول كه به درآمد اختصاص يافته است، مباحث و مفاهيم عمـده در معنـي شناسـي و    

در يك اثر پژوهشـي ماننـد كتـاب،    .  تاريخچه مطالعات معني شناسي را بررسي مي نمايد
اصل آن است كه بخش يا فصل اول آن به ذكر كليات و مفاهبم عمـده در زمينـه موضـوع    

  .نظر اختصاص يابد كه اثر مورد نظر نيز از اين قاعده پيروي كرده است مورد
نويسنده بـراي تعيـين چـارچوب كلـي      "رويكردهاي بررسي معنا"در بخش دوم با عنوان 

. شناسي را بررسي كرده استهاي موجود در حوزه معنيترين نظريهشناسي مهمنظري معني
پذيري منطقي نظريه تحقيق: هايي مانندنظريه. ستها، غفلت نموده  ااگر چه از برخي نظريه

  . در معني، نظريه استعمالي، نظريه مورـ كواين
بخش سوم  نيز كه  در آن انواع روابط معنايي بررسي شده است، كاملا متناسب با  عنـوان   

باشد و خواننده با نگاهي به عنوان بخش به سـهولت  مي "مسائل تعدد معنايي"كتاب يعني 
  .برد كه نويسنده چه مباحثي را در متن كتاب بررسي كرده استپي مي

تناسب چنداني با مطالـب و موضـوعات    "بررسي تاريخي تطبيقي "اما عنوان بخش چهارم
و خواننده به سهولت نمي تواند موضوعات و موارد مطـرح  . مطرح شده در اين بخش ندارد

اگرچه هردو فصل . نامشخص استدر واقع عنوان مبهم و . شده در اين بخش را حدس بزند
كاملا بـا  ) فصل دوم(و مشكلات دلالت در ترجمه) فصل اول(اين بخش با عنوان تغيير معنا

  .كنندمحتوا تناسب داشته و بر مطالب بحث شده در ان دلالت مي
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موضـوعات  ) بررسي تاريخي تطبيقـي (توان پي برد كه در بخش چهارماما در نگاه اول نمي
    .كلات دلالت در ترجمه مطرح شده استتغيير معنا و مش

  
 نقد برون ساختاري.4-2

  هاي مفروض اثرفرض ميزان سازواري با مباني و پيش.4-2-1
آيـد، در آن بـه خـود زبـان     شناسي به شمار ميشناسي زباني كه بخشي از دانش زبان معني

دنبال كشـف   در واقع معني شناسي با مطالعه معني به)  200: 1377بورشه، .(شودتوجه مي
  .چگونگي عملكرد ذهن انسان در درك معني از طريق زبان است

در . شناسي هـر كـدام، واحـد خاصـي را بـراي مطالعـه در نظـر دارد       سطوح مختلف زبان
و  "تكواژ و واژه"در علم صرف، . مهمترين واحد مطالعه يه آواشناس است "آوا"آواشناسي

اما معني شناسي . روداحد مطالعه به شمار ميو در نحو نيز جمله و "واج "در واج شناسي، 
در كنار اينها، به عوامل ديگري مانند تكيه، نقش آهنگ صدا، ضـرب آهنـگ، سـرعت در    

و واحـدي بـراي معنـا بـه     . گفتار و غيره نياز دارد تا استنباط معنا به درستي صورت گيرد
اند،  ناسان به آن پرداختهمعنايي كه زبان شناسان و معناش موضوعاتترين از مهم. شمار آيند

اين قضيه در ابتداي طـرح آن در مطالعـات   . ي بين آن دو است دال و مدلول و رابطه  مساله
شناسي اصطلاحات دال و مدلول  معني  زباني محدود به لفظ و معني بود و با گسترش حوزه

  .جاي لفظ و معني را گرفت
ي  اختصاص داد و اصـطلاح نشـانه   يي را به بررسي دال و مدلول سوسور مطالعات گسترده

دال همان ارزش آوايي يا تصـوير صـوتي   . زباني را به رابطه بين دال و مدلول اطلاق نمود
است و مدلول همان محتواي ذهني يا فكري يـا همـان تصـور معنـايي مـا از هـر يـك از        

  )39: 1383صفوي، (.آيد ها به حساب مي مصداق
يـي اسـت كـه     دال و مدلول استوار است و آن رابطـه معناشناسي، براساس تعيين رابطه بين 

. هاي آن را محقق سـاخت  توان بدون آگاهي از ماهيت هر يك از دال و مدلول ويژگي نمي
تواند ما را به شيئي كه در جهان خـارج   در هيچ حالتي نمي» دال زباني«: در اين چارچوب

ل يا همان محتواي ذهني مـا را  مد نظر دارد، به طور مستقيم ارجاع دهد، بلكه گذر از مدلو
  )159: 1383نيازي، .(دهد كند، ارجاع مي ي زباني به آن اشاره مي به شيئي كه نشانه

هاي مختلـف آن متمركـز نمـوده     از جنبه» دال«را به بررسي  خود شناسي، اهتمام اگر زبان
ضـمن  ي مفهومي دال توجـه دارد و در   شناسي به طور اخص به جنبه است، در مقابل معني

كه مدلول با اشياء و ديگر مدلولات داخل بافت زباني برقرار  پردازد مي يي مباحثش به رابطه
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معني شناسي علمي است كه به بررسي «: گويد موريس ابوناضر در اين خصوص مي. دكن مي
پـردازد و   ي معنايي اين دلالتها يعني مدلول مـي  شناسي و به طور اخص جنبه دلالتهاي زبان

كه  در روابطي: ي اول جنبه شود؛ ميي اين علم از چندين جنبه مورد بررسي  سايهمدلول در 
هـاي جهـان خـارجي     كند يا مفاهيم ـ عواطـف ـ داده    مدلول با اشيائي كه به آنها اشاره مي

در روابطي متجلي است كـه مـدلول بـا ديگـر     : جنبه دوم .يابد ، تجلي ميبيانگر آنها هستند
هاي اساسي كه  در روابطي متجلي است كه بين مشخصه: جنبه سوم. كند مدلولات برقرار مي

  ).30ـ31: 1990ابوناضر، (گيرد  شوند، صورت مي مدلولات از آنها تشكيل مي
توان گفت كه اگر چـه  با توجه به  برخي از مباني علم معني شناسي كه به آن اشاره شد مي

ي علم معني شناسـي  سي سالههاي كتاب احمد مختار عمر و محتواي آن نسبت به پيشرفت
هرچنـد  . شناسي مطابقت داردهاي علم معنيقديمي است؛ اما عمدتا با مباني و پيش فرض

شود و آن هنگامي است كه در مواردي نيز عدم هماهنگي با اين اصول و مباني مشاهده مي
بـه  . تدرباره فقه اللغه قديم بحث كرده و آن مباحث را با موضوعات جديد تطبيق داده اس

را با بحث معني شناسي واژگاني ) فقه اللغه(تعبير ديگر لغت شناسي كه در قديم مطرح بوده
 :تر مؤلف از دو نوع پيش فرض استفاده كرده استبه تعبير دقيق. احيانا خلط كرده است

  مفروضات قدما
  .كه اين دو لزوما با هم همخواني ندارند؛ مفروضات معني شناسان معاصر

  
  هاي اسلاميميزان سازواري با مباني و پيش فرض 4-2-2

هاي اين اثر، مباحثي مطرح شده كه حاكي از آن است كه اين كتـاب و  در بسياري از بخش
براي . مباحث موجود در آن با مباني و اصول ديني و اسلامي سازگاري و تطابق كامل دارد

  :توان به موارد زير از بخش سوم اشاره كردنمونه مي
ل اول با عنوان مشترك لفظي، ابتدا به معرفي تفصيلي آثاري كه در ارتباط با مشترك در فص

لفظي در قرآن و حديث نبوي نوشته شده، پرداخته است و سپس مباحث مختلف مرتبط بـا  
  .اشتراك لفظي را مورد بحث و بررسي قرار داده است

ضـداد در قـرآن كـريم    در فصل دوم با عنوان اضداد، مؤلف بخشي را به طور مسـتقل بـه ا  
اختصاص داده كه در اين بخش، پس از بحث نسبتا مفصلي در ارتباط با كتبي كه در ارتباط 
با اضداد در قرآن نوشته شده، واژگاني را كه در قرآن كريم، معناي كاملا متضاد دارند، مانند 

  .از ديدگاه علماي اهل لغت بررسي كرده است "أسروّا"و  "مقوي"، "عسعس"واژه 
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هاي مختلف در ارتبـاط بـا پـذيرش و عـدم     در فصل سوم از اين بخش در بررسي ديدگاه
انـد،  پذيرش ترادف، ضمن معرفي آثاري كه به بحث در زمينه ترادف در قرآن كريم پرداخته

آياتي از قرآن را به عنوان شاهد مثال براي پذيرش ترادف البته با لحاظ شرايط خاص خود 
  .آورده است
» و أنّـي فضـلتكم علـي العـالمين    « بـا  ) 91/يوسف(» تاالله لقد آثرك االله علينا«: آياتي مثل

  .كندبا لحاظ شرايطي اشاره مي) آثر و فضّل(كه به ترادف ) 47/بقره(
  
 ارزيابي ترجمه اثر.5

ارزيابي كيفيت ترجمه بحثي است كه اين روزها در مباحث مطالعات ترجمه باب شده، ولي 
خوانندگان و منتقدان ترجمه هميشه كيفيت ترجمه ها را نقـد  . نيستاين كار امر نوظهوري 

هاي متفاوتي بـراي داوري در مـورد   محققان مطالعات ترجمه روش. اندكردهيا ارزيابي مي
هاي جديد اين است كـه در  تفاوت عمده ميان روش قديم و روش. اندترجمه پيشنهاد كرده

البته منتقد در تأييـد  . شدظري يا ذوقي تلقي ميگذشته داوري درباره ترجمه اساساٌ امري ن
كرد و در اثبات نظر خـود  نظر ذوقي يا استحساني خود به مواردي از ترجمه هم استناد مي

كرد ولي داوري او در نهايت مبنايي ذوقي يا غيركمي داشت كه با عبـاراتي  استدلال هم مي
هـايي عينـي   ها را با مـلاك هدر روش جديد هدف اين است كه ترجم. شدكلي هم بيان مي

ارزيابي كمي ترجمه كـه  . ارزيابي كرده و نتايج ارائه شده به شكل كمي را تفسير كيفي كنند
رسـد دشـوار اسـت،    اساساٌ كاري خلاق و كيفي است به همان مقدار كه جالب به نظـر مـي  

  .اي ادبي باشدبخصوص اگر متن مورد ارزيابي ترجمه
  
 داري مترجمامانت 5-1
كـه   دليـل به . دارى مترجم باشدولاً امروزه در نقد نبايد ديگر صحبت بر سر ميزان امانتاص

اند كه نويسنده مرجع اصلى است، اصالت از هايى از اين قبيلاين بحث مبتنى بر پيش فرض
اى از آن وى است و مترجم لزوماً تابع اوست و ترجمه در بهترين حالت اثرى فرعى و سايه

اى كمابيش رياضـى بـين   ه شده را معادل متن مبدأ فرض كرده ايم و رابطهمتن اصلى ترجم
منظور اين . آنگاه ناخودآگاه به دنبال بقيه اجزا و سطوح اين رابطه هستيم. ايمآنها قائل شده

بلكـه ايـن رابطـه     ؛نيست كه رابطه اى بين اين دو نيست يا امانتدارى مفهومى مردود اسـت 
امانتـدارى در پرتـو عـرف و سياسـت رايـج       .تعريفى ديگر داردمعادله نيست و امانتدارى 
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منظور اين است كه تعريف همه اين معيارها تابع چـارچوب  . تعريف ديگرى پيدا كرده است
  .شودبرده مينظرى اى است كه براى قضاوت به كار 

شناسي، ده درصد از متن ترجمه شده به صـورت تصـادفي   براي بررسي ترجمه كتاب معني
ب و با متن فارسي مطابقت داده شد تا ميزان رعايت امانت از ناحيه مترجم و حذف و انتخا
هاي احتمالي مشخص گردد كه در اين راستا مشخص شد كه متـرجم كـاملا جانـب    اضافه

هـيچ گونـه حـذف و    . امانت را رعايت كرده و صد در صد مقيد به متن اصلي بـوده اسـت  
شود كه به نظر به ندرت تغييراتي به اشتباه ديده مي اما. اي تعمدا صورت نگرفته استاضافه
  :به عنوان مثال: رسد سهوا صورت گرفته استمي

  )53نظريه ارجاعي و تصوري، ص(در فصل اول از بخش دوم 
در ترسـيم ايـن   . هنگامي كه رابطه دال و مدلول و مرجع به شكل مثلث ترسيم شـده اسـت  

چرا كه رابطه اين دو از طريق مـدلول  . است مثلث رابطه دال و مرجع به صورت نقطه چين
و ) كلمـه (در ترجمه اثر، اين جنبه رعايت نشده و خـط صـافي ميـان دال   . برقرار مي شود

  .ترسيم شده است) شي خارجي(مرجع 
دارد ولـي در  ) انگليسـي  -عربـي (نامه تخصصي دو زبانـه  نكته ديگر آن كه اثراصلي، واژه

. شدنامه سه زبانه ميروري بود كه در ترجمه اثر اين واژهض. شودنامه ديده نميترجمه واژه
  . شدها به فارسي نيز ترجمه مييعني واژه

  
  كنترل واژگان تخصصي متن 5-2

 بايـد  آن كيفيت كه دارد بسياري اهميت كتاب در تخصصي اصطلاحات براي سازي معادل
 يا است بوده موفق يابي لمعاد و گزينيواژه در نويسنده آيا كه شود مشخص شده، ارزيابي

 فرهنگي و فكري زمينه هاي از معمولاً كه انساني علوم هايكتاب اصطلاحات در بويژه نه؟
-مـي  كتاب پايان در برگزيده هايمعادل از گويا تعريفي ارائه گيردمي سرچشمه جامعه ها

  .شود شمرده كتاب محاسن از تواند
و چهارم از بخش دوم كتاب به عنـوان  براي كنترل واژگان تخصصي اثر حاضر، فصل سوم 

يابي دقيـق و درسـتي   نمونه انتخاب شد كه با بررسي ترجمه مواردي مشاهده شد كه معادل
  :به عنوان مثال. در برگردان از زبان عربي به فارسي صورت نگرفته بود

 .ترجمه شده است "همخواني مجموعه "است كه "همنشيني"الوقوع معادل دقيق آن  توافق
ترجمـه   "نظريـه مجموعـه  "است كه   "هانظريه مجموعه "معادل دقيق آن : نظريه الرصف

 .شده است
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ترجمـه شـده    "مشترك"است كه به اشتباه  "با هم آيي "معادل دقيق آن : الوقوع المشترك
 .است

 .ترجمه شده است "انسان شناس"است كه  "مردم شناس "معادل دقيق آن : الانثربولوجي
ترجمه شده  "لفظ عام "است كه   "چند معنايي يا پر معنايي"معادل دقيق آن : اللفظ الأعم

 .است
وحدت "است كه به اشتباه  "واژه قاموسي اصلي يا واژه اصلي"به معناي : اللكسيم الرئيسي
 .ترجمه شده است "قاموسي اصلي

شده  ترجمه) ؟؟؟("تضاد موصفي "است كه  "تضاد جهت مند"به معناي :  التضاد الاتجاهي
  .است

  
  بررسي ساختار و معناي جملات  5-3

اي است كه در كنار خصوصيات ديگر، بتواند مفهوم اصلي ترجمه خوب و موفق آن ترجمه
براي اين منظور بايد مترجم نه تنها به زبان خـود از ديـد ادبـي وارد    . متن اصلي را برساند

طرز درستي به زبان خود بيـان  باشد تا بتواند مفهومي را كه از متن خارجي گرفته است به 
كند و چه كند، بلكه بايد چه با معلوات اكتسابي خود در تحصيل زباني كه از آن ترجمه مي

  .هاي فرهنگ، مفهوم درست متن را دريابداز راه كمك گرفتن از كتاب
ها كاملا تحت اللفظي شناسي نيز مواردي يافت شد كه ترجمهدر بررسي ترجمه كتاب معني

باشد و ساختار جملات به شيوه جملات عربي بسيار طولاني ترجمه با اشتباهاتي مي و توام
  .شده و ساختار كوتاه جملات فارسي در آن رعايت نشده است

مواردي مشاهده شد كه متـرجم محتـرم در   ) نظريه بافت(با بررسي فصل سوم از بخش دوم
. ها نادرسـت هسـتند  رجمهكشف مقصود نويسنده گاهي دچار خطا شده است و به تبع آن ت

  :شوددر زير مواردي به عنوان نمونه ذكر مي
اللغه في حركتها، و المعني كما يستعمل يمكن أن ينظـر إليهمـا علـي أنهمـا شـعار مـزدوج       

  .لمدرسته الفكريه
روند، ممكن است زبان ـ در حركت خودـ  و معنا، همان گونه كه به كار مي : ترجمه مترجم

  .اش نيز نگريسته شودنه مكتب فكريبه عنوان شعار دوگا
در صورتي كـه در ترجمـه   . فقط براي معني به كار رفته است) كما يستعمل(در جمله فوق 

  .به كار رفته است) هر دو (براي زبان و معني
 .كذلك جاء التاييد من علم النفس حيث أيد كثير من علماء النفس النظره السياقيه أو القرينيه
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شناسي به نفع اين نظريه شد كه بسـياري  ين تاييدي هم از جانب روانهمچن: ترجمه مترجم
  .اي را تاييد كرده بودندشناسان، نظريه بافتي يا قرينهاز روان

اين نظريه همچنين از ديد علم روانشناسي تاييد شد كه به دنبال آن، بسياري : ترجمه صحيح
  .داي را تاييد كردناز روانشناسان نظريه بافتي يا قرينه

در صورتي كه گويا برداشت مترجم محترم چنين بوده كه علـم روانشناسـي از تاييـد ايـن     
  .ها توسط روانشناسان پيشين خبر داده استنظريه

و علي الرغم من اعتبار هذا الرأي امتدادا لنظريه السياق أو تطورا عنه فهناك من عده نظريه 
 .ها من قواعدمستقله، نظرا لما تميزت به من احكام، و ما وضع ل

علي رغم اعتبار اين راي كه ادامه نظريه بافت يـا تكامـل آن اسـت، چنـد     : ترجمه مترجم
  .نظريه مستقل وجود دارند كه احكام و قواعد خاص خود را دارند

ي آن علي رغم اين كه اين نظريه را ادامه نظريه بافت يا شكل تغييـر يافتـه  : ترجمه صحيح
ي نيز با در نظر گرفتن اين كه اين نظريه، اصول و قواعد خاص اند، با اين وجود برخدانسته

  .انداي مستقل به شمار آوردهخود را دارد، آن را نظريه
و لذا يلجأ الي دليل الشكلي لإثبات عدم الملائمه و سـيثبت الـدليل الشـكلي أن الحديـد و     

 ...تتقاسم عددا من الترابطات مثل الصلابه و الثقل و ... النحاس و الذهب
آورد و دليـل  بنابراين به دليل ساختاريِ اثبـات عـدم همـاهنگي روي مـي    : ترجمه مترجم

به تعدادي از روابط مثـل سـختي ،   ... ساختاري را ثابت خواهد كرد كه آهن و سرب و طلا
  .شوندتقسيم مي... سنگيني و 

آورد و هاي صـوري روي مـي  بنابراين، براي اثبات عدم سازگاري به نشانه: ترجمه صحيح
در تعدادي از روابـط مثـل   ... هاي ساختاري اثبات خواهد كرد كه آهن، سرب و طلا نشانه

  .با هم اشتراك دارند... سختي، سنگيني و 
فإذا كان اللفظ في صحبه آخر دائما فمن الممكن أن يستخدم هذا التوافق في الوقوع كمعيار 

 )تعبيرا(لاعتبار هذا التجمع مفرده معجميه واحده
اگر لفظي هميشه به همراهي لفظ ديگري بيايد، ممكن است اين هماهنگي و : جمه مترجمتر

همخواني به منزله معياري به اعتبار اين همخواني ـ از نظر تعبير يك واحـد قاموسـي ـ بـه      
  .كار گرفته شود
ي ديگري به كار رود، ممكـن اسـت ايـن    اي هميشه به همراه واژهاگر واژه: ترجمه صحيح

به عنوان معياري به كار رود كه بتوان اين تجمع دو واژه را در بيـان، يـك واحـد     همنشيني
  .قاموسي در نظر گرفت
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  سبك نگارش 5-4
گاه بيماري نحو و نثر بر محتوا نيز . هاي يك اثر استسلامت نحو و نثر از نخستين بايستني

هرگونـه  اثـر بايـد از    در ترجمـه . نمايانـد  ربط مي گذارد و محتوا را بيمارگونه و بي اثر مي
زدگـي يـا    نويسي يا عربي گرايي يا سره از جمله فارسي –اعتدالي در نثر اثر  روشي و بي بي

سبك و سليقه شخصي و ذوق ورزي فقط تا حـد معينـي   . كرد پرهيز -مĤبي افراطي فرنگي
بازي نبايـد از سـر تفـنن باشـد، و      سازي و واژگان همين طور واژگان. مجاز و مقبول است

هايي كـه   به ويژه در زمينه. الشعاع قرار دهد حتوا يا شيوه عادي و عرفي اهل زبان را تحتم
  . اي وجود دارد افتاده ها و مترادفات پسنديده و جامعادل

زبان ميراث مشترك است و همه اهل زبان و اهـل قلـم در حفـظ و انتقـال آن مسـئوليت       
  .مشترك دارند و تصرفات من درآورده در زبان جايز نيست

شود كه ها  مشاهده ميدر ترجمه اثر حاضر نيز ايراداتي در ساختار و سبك نگارش جمله 
  :شودبه برخي از آنها به عنوان نمونه اشاره مي

بلكه عمدتا از واژگـان و تعـابير قـديمي    . گان تخصصي در رشته استفاده نشده استاز واژ
مثل استفاده از تنافر به جاي ناهمسازي يا اشتمال بـه  . براي بيان مقصود استفاده شده است

خود مولف هم در بسياري موارد ميان اصطلاحات قدما با اصطلاحات . جاي شمول معنايي
در زبان فارسي براي زبانشناسي واژه . مايزي ايجاد نكرده استو تعابير جديد زبانشناسي ت

مثلا به جـاي صـامت و   . به عمد از اصطلاحات قدما استفاده نشده است. سازي شده است 
 .شودمصوت از اصطلاح همخوان و واكه استفاده مي

 .زدگي هستندها در ترجمه دچار عربيجمله بندي
بهتر بود گفته .... برد را با هر مردي به كار مي "عمو" به عنوان مثال كودكي كه واژه: مثال 

در عربي چنين ترجمه شده  "مع "رسد با در نظر گرفتن به نظر مي. مي شد براي هر مردي
 .است

 .هاي واژگاني از حسن تاليف و چينش مناسب برخوردار نيستندتركيب
و تعداد زيادي از واژگاني  اشاره كرد كه دامنه وسيعي دارد: كشت "توان به فعلهمچنين مي
و يا به حسب نوع  "انسان، حيوان و حشره "گيرد كه به حسب مورد اشاره مثل را در برمي
 .كندبه تنهايي يا دسته جمعي فرق مي "كشتن مثل

 .معنا به هم متصل استها به صورت پراكنده و نسبتا بيعبارت گاهي زنجيره
 .هاي متاخر از آنهاحتي به نسبت فرهنگكوتاهي آشكار در محدود ساختن واژگان 
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هاي دانشمندان وپژوهشگران و همكاري آنهـا بـا هـم در كـار فرهنـگ      يكپارچگي تلاش
نويسي، و به پايان آمدن دوران كار فردي؛ بعد از آن كه فرهنگ نويسي به فني بدل گشـت  

 ....آمد چه رسد به كه بر جمع گران مي
 .ق وجود نداردگزيني از واژگان، حسن ذودر واژه

ترين سنجيد، اما اگر قصد وضع حد ايترين را از حاشيهمي توان معياري وضع نمود تا مهم
 .فاصلي بين دو نوع باشد، تا حدودي تحكمي خواهد بود

هـا را خـوب انتخـاب    ها مترجم تلاش كرده مقصود را برسـاند امـا واژه  در اين گونه جمله
 .نكرده است

 .ه اسلوب رايج زبان عربي تلگرافي ترجمه شده استهاي واژگاني مشابتركيب
  .كه بهتر است گفته شود حوزه معنايي دو واژه گرما و سرما: حوزه گرما و سرما: مثال

  
 گيري و پيشنهاداتنتيجه.6

  :توان گفت كهبا توجه به موارد مطرح شده در پژوهش حاضر مي
 ؛ گوناگون جنبه هاي از كتاب نقدوبررسي و همه جانبه ارزيابي مستلزم دربارةكتاب داوري

 نتيجـة  كتاب يك نسبي توفيق .است ظاهري شكل و ساختاري محتوايي، زباني، جمله از
  .آورد مي دست به مختلف هاي زمينه در كتاب آن كه است امتيازهايي جمع حاصل

تر است مناسب. شوند نبايد بيش از دو سال باشدهايي كه نقد و معرفي ميعمر انتشار كتاب
در . شـوند هاي جديدي باشد كه در هـر سـال منتشـر مـي    كه مرور كتاب فقط شامل كتاب

شود در اين زمينـه  لذا پيشنهاد مي. شودصورتي كه كتاب حاضر، اثري قديمي محسوب مي
 . هاي جديدتر براي نقد و بررسي انتخاب شوندكتاب

توانـد بـراي دروس فقـه اللغـه، واژه     اثر حاضر فقط به عنوان يك كتاب كمك درسي مـي 
شناسي و معادل گزيني در ترجمه و زبانشناسـي كـاربردي و ترجمـه اسـتفاده گـردد؛ امـا       

 25جامعيت يك كتاب درسي را ندارد؛ چرا كه با توجه به اين كـه مباحـث آن در حـدود    
مي سال پيش تنظيم شده و در مقايسه با تحولات اخير در حوزه معني شناسي، تاحدي قدي

شناسي ابعاد خاصي را به خود گرفته كـه از آن  هاي اخير معنيطي سال. شود محسوب مي
هاي مبحث چرا كه حلقه. هاي اوليه خارج و دامنه بحث در آن گسترش يافته استپژوهش
هاي علمي وجود دارد كه تـاويلات و  شناسي نوين، هنوز كامل نشده و همواره افزودهمعني

 .كندهاي زباني مرتبط با معني ارائه ميپديده تفسيرات جديدي براي
از سويي نيز با توجه به عدم انسجام مباحث مطرح شده در اين كتاب و عدم دسـته بنـدي    

رسد دانشجو بتواند به عنوان كتاب درسي از اين اثر به طـور كامـل   موضوعات، به نظر نمي
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مطالـب  . انشجو معرفي كردتوان به صورت يك كتاب كمك درسي به دبهره بگيرد بلكه مي
اين اثر و بويژه فصل دوم از بخش چهارم كه مشكلات دلالت را در ترجمه بررسي نموده تا 

اما . هاي مصوب وزارت علوم براي دروس مورد نظر مطابقت داردحدي با آخرين سرفصل
 ـ   ي بهتر بود براي يادگيري بهتر دانشجو مواردي نيز به عنوان تمرين درسي مد نظـر قـرار م

اما از مثال، جدول و نمودار به قدر كفايت، به موقع . گرفت كه در اثر مذكور ديده نمي شود
  .و مناسب بهره گرفته است
تـوان گفـت كـه مقولـه     اما در اين زمينه مـي . باشدهاي اسلامي مياين اثر همسو با ارزش
در ايـن زمينـه   آيد كه اين اثر هاي صد در صد فرهنگي به شمار نميمعناشناسي جزو مقوله

رسد در بخش مربوط به ترادف و اضداد هر چند به نظر مي. تاثيرگذاري خاصي را ايفا كند
توانست به صورت كاربردي تر به مسائل جديدي كه در فضاي جامعـه اسـلامي امـروز    مي

مسائلي از اين قبيل كه آيا وجود ترادف با پذيرش اعجاز بياني قـرآن  . مطرح است بپردازد
توانست با طرح مباحثي در زمينه بلاغت قرآن كـريم در   است يا نه؟ يا اين اثر ميدر تضاد 

 .بالا بردن دقت معنايي از واژگان قرآن كريم به خواننده كمك كند
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